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 چکیده

فیلسوف مسلمان مبتنی بر نظریه وی درباره هویت نفس است. فلاسفه شناسی معرفت
به پیروی از ورزی دانستند. سهروردی نیز در ابتدای فلسفهرا جوهر مجرد میمشاء نفس 

اما بعد از تحول درونی و تغییر مشی  ؛دانستفلاسفه مشاء نفس را جوهر مجرد می
قائل  و برای نفس هویت نوری کندمی نظریه مشاء را درباره هویت نفس نقدورزی، فلسفه

 ،نظام معرفتی خود را بنیان نهادند، تکیه بر تجرد نفس. بر خلاف فلاسفه مشاء که با شودمی
گفت سهروردی توان می .دهدمی خود قرارشناسی نفس را محور معرفتبودن سهروردی نور

گذارد. وی با تکیه بر این اشراقی را بنیان میشناسی معرفت، با این انقلاب در هویت نفس
اقسام علم و منابع ، ملاک علم، علمفلاسفه مشاء را در تعریف شناسی معرفت، انقلاب

نظریه ، مبتنی بر نفس به عنوان نور محضدرنهایت  مورد نقد و ارزیابی قرار داده و علم
. در این مقاله با استفاده از روش کندمی معرفت خود موسوم به معرفت اشراقی را مطرح

تحول ، مشاییشناسی انتقادی ضمن ارائه و ارزیابی انتقادات سهروردی بر معرفت-تحلیلی
شناسی معرفتهای به محدودیتنهایتاً  فکری سهروردی در نظریه معرفت نیز مطرح شده و
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 مقدمه
داشته  شناختیهستیغه صبغالباً  تاریخ فلسفه حکایت از این دارد که مسائل فلسفه تا زمان دکارت

. فلاسفه مسلمان بیش از آنکه به شودتر میپررنگشناسی و از دکارت به بعد جایگاه معرفت
به حیث وجودی ، قلمرو معرفت و منابع معرفت بپردازند، یعنی چیستی معرفتشناسی معرفت

پراکنده از تعریف  البته به صورتاند؛ مسائل فلسفی از وجود عالَم گرفته تا وجود خداوند پرداخته
شناسی در عین حال سخن از معرفت و معرفت اند.معرفت و منابع معرفت اجمالا صحبت کرده

ف از شناسی فلاسفه مسلمان ارتباط عمیقی با انسان ایشان دارد. فیلسوفان مسلمان انسان را مولَّ
ایشان معطوف به نوع نگاه آنها به شناسی معرفت ؛ بنابراینداننددو جوهر جسمانی و نفسانی می

مبتنی ، نظریه معرفت فیلسوفدرواقع  گیرد.دستگاه ادراکی انسان شکل می درنتیجههویت نفس و 
، و متناسب با این دیدگاه استکارکرد آن  هویت و، نفس مسئله بر نوع دیدگاه وی درباره

سهروردی ، ت فیلسوف استتطور فکری لازمه حیاازآنجاکه  .شودمی نیز متفاوتشناسی معرفت
برای نفس دو هویت متفاوت یعنی ، تطور فکری و تکوین و تکمیل نظام فلسفی خود فرایند نیز در

. در هویت تجردی که شودقائل می دو کارکرد متفاوت درنتیجههویت تجردی و هویت نوری و 
و در  استی نفس به عنوان جوهر مجرد قابل صور علمکند، می فلسفه مشاء مطرح تأثیر تحت

به عنوان  نفس، ونیراثر تحول د ؛ اما برپذیردصوری را میصرفاً  نفس منفعل بلکهفرایند،  این
وقتی که برای نفس هویت  2.کندمی و آن را به عنوان نور محض مطرح 1کرده جوهر مجرد را نقد

درواقع  و دارداشراق  دائماً  چنین هویتی، یعنی نفس را از سنخ انوار مجرد بدانیم، بشویمقائل  نوری
ال تغییر پیدا، از حیث کارکرد بنابراین 3.عین فیضان و فعل است  نفس از حالت انفعالی به حال فع 

نفس نوری به عنوان نور فی نفسه لنفسه عین فیضان و اضافه اشراقی است که با درواقع  .کندمی
یابد؛ می خود و غیر خود را و به نحو حضوری استدر فعالیت شهودی پرتوافکنی دائماً اشراق و 

در نظام ؛ مراد از فاعلیت نفس در فلسفه سهروردی غیر از فاعلیت نفس نزد ملاصدرا استالبته 
صور علمی آن طوری که در فلسفه ملاصدرا  ، انشایاشراقی سهرودی منظور از فاعلیت نفس

بلکه فعل نفس همان اشراق نفس است که در پرتو اشراق و اضافه اشراقی  ،نیستشود، می مطرح
حاصل اضافه ، و به عبارت دقیق معلومیِتِ معلوم یابدمی حضور واسطهبی معلوم در محضر عالم

 . دهدمی و اضافه اشراقی تمام هویت نفس نوری را تشکیل اشراقی است

                                                           
 سوم چاپ ،2جلد  کربن، یهانر مقدمه و حیتصح به ،اشراق خیش مصنفات مجموعه ،یسهرورد ییحی نیالدشهاب .1
 .311-211(، 1380 ،یفرهنگ مطالعات و یانسان علوم پژوهشگاه انتشارات :تهران)
  .466، 1؛ جلد 110-11، 2ت جلد مصنفا مجموعه ،یسهرورد .2
 .117، 2جلد ، مصنفات مجموعه ،یسهرورد .3
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دو ، متفاوت مشایی و اشراقی درباره هویت نفسکاملًا  شک به تناسب این دو نوع نگاهبی
به این معنا که با نقد انگاره فلاسفه مشاء از تجرد  شود؛می متفاوت نیز مطرحشناسی نظام معرفت
اساس نظام معرفتی خود را از نفس به عنوان جوهر مجرد به نفس به مثابه حقیقت ، و جوهریت
جزء مقومات نفس  ...تجرد و شیئیت و، یتنزد سهروردی جوهردرواقع  .دهدمی نوری تغییر

همچون جوهریت و هایی ویژگی هنگام تحلیل عقلیِ هویت نفس به عنوان مدرِک، هرچند نیستند
 واسطهبی ولی در تجزیه و تحلیل شهود نفس در متن حضور ؛تجرد برای نفس قابل تصور است

منجر به انقلاب معرفتی درواقع  یراین گذر و تغی 4.شودنمی هیچ ویژگی جز نورانیت و ادراک یافت
ا شاهد هستیم. انقلاب ملاصدرویژه به ش را در فلاسفه بعدتأثیر که شودمی در فلسفه بعد از مشاء

شناسی استدلالیِ مبتنی بر نفس مجرد به معرفتشناسی که سهروردی از معرفت به این معنا
، ملاک علم، تعریف علم، و انتقالاشراقی ناشی از نفس نوری منتقل شده و در پی این انقلاب 

 . شودمی .. نیز متفاوت.منابع علم و، اقسام علم

پژوهان به چنین تطوری باور ندارند. مهدی امین رضوی در ناگفته نماند برخی سهروردی
 شناسیکند معرفتادعا می« سینایی است؟چگونه نظریه معرفت سهروردی، ابن»ای با عنوان مقاله

 فلسفه تأثیر علم حضوری سهروردی تحتو  سینا استشناسی ابنهمان معرفت ذاتاً سهروردی 
انقلاب معرفتی مزبور نکردن گفت چنین باوری مبتنی بر لحاظتوان می 5.سینا مطرح شده استابن

در کتاب ، . ضمن اینکه همین نویسندهشودمی مشاهده وضوحبهکه در آثار سهروردی  است
بنا به  6.استاشراقی خاص مکتب سهروردی شناسی به معرفتل قائ سهروردى و مكتب اشراق

حدود چهار دهه زندگی داشته است که مجموعاً  وی، گواهی تاریخ و همچنین آثار سهروردی
و  یبخشنظمانسان و جهان و ، حدود سه دهه با تکیه بر قواعد فلسفی مشایی به تبیین ارتباط خدا

چهارم از فلسفه مشایی گذر کرده و فلسفه اشراقی خویش معناداری آنها پرداخته است و در دهه 
المشارع و  از هاییبخشو حكمت الاشراق کتاب ویژه به . آثار سهروردیکندمی را مطرح

ترتیب تطور در نظریه معرفتِ سهروردی در چهار بدین 7.نمایانگر چنین تطوری است المطارحات
 .شودمی بررسی و ارزیابینهایتاً  علم مطرح واقسام علم و منابع ، ملاک علم، بخش تعریف علم

                                                           
 پژوهشگاه انتشارات: قم) اول چاپ، 2، جلد پوریعل یمهد دکتر نگارش و قیتحق ،اشراق حكمت پناه، زدانی داللهی دیس .4

 .4(، 1389 دانشگاه، و حوزه
5. Mehdi Aminrazavi, “How Ibn Sīnian is Suhrawardī's Theory of Knowledge?” in Philosophy East 

and West 53, no. 2 (2003): 203-214. 

 .145-146(، 1377 مرکز، نشر: تهران) اول چاپ ،یوانیک نیمجدالد دکتر ترجمه ،اشراق مكتب و ىسهرورد ،یرضو نیاممهدی  .6
 (9-13، 2و جلد  505، 1، جلد1380) سهروردی،  .13-9 /2؛ 1/505: 1380 .7
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 تعریف علم .1
شناسی، بحث چیستی علم است. سهروردی در آثار اولیه خود علم از جمله مسائل معرفت

ن فلسفه اشراقی است، علم مطابق دیدگاه فلاسفه مشایی تعریف می را کند اما در آثاری که مبی 
فلسفی سهروردی، اساساً منابعی که قبل از کند. در نظام نحو دیگر تعریف می به را

روحانی/خلسه رؤیا گونه نوشته شده است، با بیان مشایی و بر طریق مشایی تألیف  رخداد
و...  شناخت، بستان القلوبپرتو نامه، یزدان، هیاكل النورهایی چون اند. در رسالهشده

نیز  لمشارع و المطارحاتابا نظام معرفتی مشایی موافق بود. همچنین در کتاب  سهروردی
هرچند در این کتاب  8کند.پایبندی به اکثر قواعد مشایی تصریح می اشراق بر شیخ

حتی از حیث  9زبان اشراقی نیز به کار برده و لطائفی را به ودیعت نهاده است. سهروردی
 قحكمت الاشراقبل از  المشارع و المطارحاتدر علوم بحثی بر خواندن تلویحات و  ورزیدگی
  کند.تأکید می

 مبنای مشاء تعریف علم بر .1-1
سهروردی در این مرحله به مانند فلاسفه مشاء، حقیقت علم را حصول صورت مدرَک نزد مدرِک 

شود. داند؛ البته مشخص است که تعریف علم از طریق صورت، صرفاً علم حصولی را شامل میمی
که هرچه تو آن را بشناسی، شناخت و دانش تو او بدان »کند: را چنین آغاز می پرتونامهوی رساله 

چون »گوید: می بستان القلوبیا در رساله  10«را آن باشد که صورتی از آن او در تو حاصل شود
چه  ،که هست در ذهن تو حاصل شودادراک کنی باید که صورت آن چیز چنان خواهی که چیزی

 التلویحات در 11«.که هست ندانسته باشیچنانچیز را  ، آنباشداگر به خلاف آن چیز حاصل شده 
علم را به حصول صورت  تلویحاتهمچنین در بخش منطق  12کند.نیز چنین نگاهی را مطرح می

هویدا است که سهروردی در این برهه از اندیشه فلسفی کاملًا  13کند.ء در عقل تعریف میشی
کند و حقیقت علم هن توجیه میخود علم انسان را به جهان خارج، از طریق صورت حاصل در ذ

و این همان تعریف  داندمیخارجی( نزد مدرِک )نفس(  ءیشرا همان صورت حاصل از مدرَک )

                                                           
 .194، 1جلد  ،مصنفات مجموعه ،یسهرورد .8
 .194، 1جلد  مصنفات مجموعه ،یسهرورد .9

 .3-2، 3جلد  ،مصنفات مجموعه ،یسهرورد .10
 .409و 336-37، 3جلد  ،مصنفات مجموعه ،یسهرورد .11
 .72، 1جلد  ،مصنفات مجموعه ،یسهرورد .12
 ،1جلد  ،یبیحب ینجفقل مقدمه و حیتصح به ،هیالعرش و هیاللوح حاتیالتلو شرح کمونه،منصور ابن بن سعد عزالدوله .13

 .10(، 1391 مکتوب، راثیم انتشارات: تهران، دوم چاپ)
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به عبارتی  14؛مشهور از علم نزد حکمای مشاء بود که علم صورت مدرَک در ذات مدرِک است
 .استدیگر علم حاصل ارتسام صورت در نفس 

 نقد تعریف مشایی از علم .1-2
ای شد، به نحو بنیادین دگاه سهروردی درباره هویت و تعریف علم از زمانی که دچار خلسهدی

تواند برخی از علوم ما از جمله تغییر پیدا کرد؛ بنابراین معتقد است علم از طریق صورت نمی
بودن معلوم، ازآنجاکه صورت علم به قوا و بدن را توجیه کند. نظر به حیث التقاتی علم و متعین

مشخصه علم که همان  رونیازا 15تواند معلوم متعین را برای ما بنمایاند.فهوم کلی است، نمیم
گوید: شود. وی در توصیف رخداد روحانی، در قالب حکایت میمعنا میانکشاف است، بی

ها این سؤال که حقیقت علم چیست، ذهن وی را به خود مشغول کرده بود تا اینکه در مدت
خود  شنود: به نفسپرسد، در جواب میبیند و این سؤال را میای رؤیاگونه، ارسطو را میخلسه

گاهی و بی 16رجوع کن. دادن آن مبنا قرار جهیدرنتشک این سفارش یعنی رجوع به خود و خودآ
برای طراحی فلسفه اشراقی، سهروردی را به سوی گذشتن از چارچوب محدود علم حصولی و 

خواند. اگر علم همان صورت حاصله در ذهن باشد، سیر در قلمرو بیکران علم حضوری فرامی
علمِ نفس به قوا و بدن که نه یک علم حضوری، بلکه علم حصولی است باید از در این صورت 

 طریق حصول صورت آنها نزد نفس باشد. از طرف دیگر صورت، امر کلی و قابل صدق بر
کثیرین است و در این صورت علم نفس به قوا و بدن نه جزئی، بلکه کلی خواهد بود و این یعنی 

 17دانیم نفس به قوا و بدن خود علم دارد؛زئی خود. حال آنکه میعدم علم نفس به قوا و بدن ج
دهنده بنابراین باید گفت تالی فاسد مذکور ناشی از توجیه علم از طریق صورت است و این نشان

واسطه به علم حضوری بی باواسطهرو سهروردی از علم حصولیِ ؛ ازایناستعجز علم حصولی 
ی نفس قرار گرفته و به پرتوافکنمعلوم یعنی قوا و بدن، تحت گام گذاشته و با نوردانستن نفس، 

آیند؛ پس علم را همان حضور معلوم، اعم از مادی و مجرد، نزد اشراق حضوری نفس درمی
داند و نهایتاً این حضور را به ظهور تفسیر و حقیقت علم را همان ظهور الاشیاء نفس نوری می

 کند.عند النور المجرد مطرح می

                                                           
عبدالله  بن نیحس؛ 361(، 1375 البلاغه، نشر: قم، اول چاپ) ،2جلد  هات،یوالتنب الاشارات نا،یسعبدالله ابن بن نیحس .14
 و حکمت یپژوهش موسسه انتشارات: تهران، اول چاپ) ان،یموسو نیحس دیس حیتصح و قیتحق مقدمه، قات،یالتعل نا،یسابن

 .179(، 1391 فلسفه،
 .485، 1جلد  ،مصنفات مجموعه ،یسهرورد .15
 .70، 1جلد  ،مصنفات مجموعه ،یسهرورد .16
 .214، 2و جلد  484-5و  70-71، 1جلد  ،مصنفات مجموعه ،یسهرورد .17
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 عریف علم بر مبنای اشراقیت .1-3
سهروردی در این مرحله با تکیه بر هویت نوری نفس، هویت علم را از جنس نور و اشراق 

داند. به نظر وی نفس دائماً به ذاتش علم دارد؛ یعنی ذاتش برایش ظهور دارد. نظر به عینیت می
شک هویت نفس، بیکه نفس ذات نورانی دارد. به دنبال تحول در  مییبگوظهور و نور، باید 

کند؛ بنابراین به جای سخن از علوم حصولی و حضوری، صرفاً از هویت علم نیز تغییر پیدا می
رو کند؛ یعنی علمی که حاصل اشراق نفس نوریه است؛ ازاینعلم حضوریِ اشراقی صحبت می

ر درنتیجه علم همان حضور و ظهو 18حقیقت علم یعنی اضافه اشراقیِ نفس به متعلق شناخت.
الاشیاء للنور المجرد یعنی نفس است. علم ناشی از حصول صور در عقل نیست، بلکه حاصل 

، فعل نفس یعنی اشراق و فیضان آن است. علم محصول فعل است نه انفعال. منظور از اضافه
. منظور از اشراق، استحضور و ظهور اشراقی معلوم/مدرَک برای عالِم/مدرِک یعنی نفس 

. درواقع نفس، با فعالیت استفکنی نفس نوری بر ذات و سایر حقایق معلوم ی و پرتوانورافشان
شود و آن را نفسانی خود که نوعی پرتوافکنی و توجه شهودی است، در موطن معلوم حاضر می

رو علم حاصل از اضافه اشراقی، علم حصولی به معنای حصول صورت ذهنی یابد؛ ازاینمی
ری و وجودی نفس نورانی با معلوم و پرتوافکنی بر آنها نیست، بلکه به معنای ارتباط حضو

است. به همین جهت در اضافه اشراقی، بر خلاف علم حصولی، مطابقت علم با معلوم خارجی 
 19شرط نیست.

دهد؛ پس نظریه علم سهروردی با ابصار ارتباط سهروردی علم را به بصر ارجاع می
نفس به سوی موضوع شناخت است، در تنگاتنگی دارد؛ چون ابصار همان اشراق حضوری 

شود و واسطه حاصل میاثر این اشراق، ارتباط نفس با حقایق خارجی به نحو شهودی و بی
به عبارت دیگر سهروردی معرفت به یک  20گردند؛اشیاء برای نفس ظاهر یعنی معلوم می

 21ء است.نات شیای که در حکم شهود اولیه تعیداند. تجربهکردن آن میء را معادل تجربهشی
ی جایگزین علم اشراق واین امر مبتنی بر تحول در هویت نفس است. درنتیجه علم فعلی 

شود و باید علم را نه به عنوان صور حاصله در عقل، بلکه ناشی از اشراقات نفس صوری می
 به سمت حقایق خارجی تعریف کنیم.

                                                           
 .487-9، 1جلد  ،مصنفات مجموعه ،یسهرورد .18
 .279 اشراق، حكمت پناه،زدانی .19
 .150-53و  134-5، 2و جلد  485-6، 1جلد  ،مصنفات مجموعه ،یسهرورد .20
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 .293(، 1386 حکمت، انتشارات: تهران) اول چاپ من،یل وریاول و نصر نیدحسیس نظر ریز



 129   حقیقت / فلسفه سهروردی شناسی دربررسی و نقد تحول معرفت

  

 ملاک علم .2
 تمایزی که ریشه در آرایشناسی در معرفت، فیلسوف آمریکایی، از زمان رودریک چیزلم

اولی  23دانیمو چگونه می 22دانیم. تمایز بین چه میشودمی برجسته، سکستوس امپریکوس دارد
رسد مناط و می به نظر 25.26دومی مربوط به معیار شناخت است و 24مربوط به حدود شناخت

دلیل ، ولی در ملاک ،است رحروش مط، ملاک علم امری غیر از دو تمایز فوق باشد. در معیار
تواند علم پیدا کند. . منظور از ملاک این است که به چه دلیلی چیزی/کسی میشودمی مطرح

 ؛ بنابرایناستبودن مادیسفه مشاء علم منوط به تجرد و غیرعلم ریشه در چه چیزی دارد؟ نزد فلا
ی رأهمخویش رزی وهر عالمی مجرد است و بالعکس. سهروردی در بخشی از دوران فلسفه

ملاک ، ضمن نقد دیدگاه فلاسفه مشاء، بعد از ایجاد انقلاب در هویت نفس؛ اما فلاسفه مشاء بود
. یعنی هر نور محضی عالم و باصر است و هر عالم داندمیو مناط علم و مشاهده را نور و ظهور 

 سفه مشاء وابتدا نظر اولیه سهروردی و سپس نقد وی بر فلا ؛ پسو باصری نور محض است
 . شودمی نظر اشراقی وی درباره ملاک علم ارائهنهایتاً 

 نظر مشاییِ سهروردی درباره ملاک علم .2-1
شناسی و وجودشناسی انه مادیت و تجرد از جمله تقاسیم فلاسفه مشاء از حیث جهانگساحت دو

جاودانگی ریشه در تجرد دارد. نزد فلاسفه مشاء علم و ابداع و بقاء و ، است. مبتنی بر این تقسیم
 ؛ بنابراینعدم علم و به عبارتی غیبت ریشه در مادیت دارد، یعنی ملاک علم تجرد است و در مقابل

اساساً  ند.اواجد علم و معرفت، که حقایق مجرد هستند روازآنعقول و نفس انسان الوجود، واجب
د ، علم سهروردی در ابتدای تفکر فلسفی خود نیز . استعالم و معلوم در فلسفه مشاء بر مدار تجر 

معقول واقع شود دارای ذات مجرد از  آنچهمعتقد است هر او شرط تعقل را تجرد دانسته است. 
گفتن از این نوع سخن 27.ست که ذات مجرد داردرو اازاینباز ، عاقل است آنچهماده است و هر 

، ک علم است. در نظام مشائی شرط عقلمتناسب با دیدگاه فلاسفه مشاء درباره ملا، تعقل علم و
همچنان به  کند، درحقیقتمی تجرد است. سهروردی که این نوع نگاه را مطرح، عاقل و معقول

  .کندمی عنوان یک فیلسوف مشایی اظهار نظر

                                                           
22. What do we know? 

23. How do we know? 

24. Extent of our knowledge. 

25. Criterion of knowing. 

 .322-291(، 1378 حکمت، انتشارات: تهران) اول چاپ ،یدهباش یمهد ترجمه ،شناخت هینظر زلم،یچرودریک  .26
 .87و  37-41، 3و جلد  27-4، 1جلد  ،مصنفات مجموعه ،یسهرورد .27
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 نقد نظر مشایی .2-2
. استتجرد است و قوام استدلال بر حد وسط ، حد وسط استدلال فلاسفه مشاء در اثبات علم

استدلال فلاسفه مشاء در باب علم و به  کندمی تلاش، سهروردی با نقد حد وسط یعنی تجرد
انتقادات توان می عبارت دقیق ملاک علم را کنار بگذارد و نور و ظهور را جایگزین آن قرار دهد.

 : سهروردی را در دو نقد به شرح زیر مطرح کرد

 و ذهن عین خلط: نقد اول
چون علم امری ایجابی است و حال  ؛علم را توجیه کرد، با تکیه بر تجردوان تنمی به نظر سهروردی

اگر » امری سلبی و ذهنی و اعتباری است. استدلال وی چنین است، بودن یرمادیغآنکه مجرد و 
باید  ،طعم لنفسه را تنها و مجرد از غیر فرض کنیم هرگاه این صورتدر  ،ملاک علم تجرد است

ظهور داشته و عالم به ذات خود باشد و این در حالی است که چنین  طعم لنفسه ذاتش برایش
 28«.چیزی جز طعم لنفسه نبوده و صرف طعم است بدون اینکه آن عالم به ذات خود باشد، امری

 .کندمی و ذاتش برایش ظهور پیدا استنور لنفسه ، لحاظ کنیم ییتنهابهحال آنکه اگر نور را 
علم خودش به عنوان ، چراکه اید ملاک علم امری عینی باشدسهروردی معتقد است ب درحقیقت

دلیل و  تواندنمی ،امری سلبی استازآنجاکه  تجرد ؛ پساستامر عینی مستلزم انکشاف 
یعنی  ؛اندفلاسفه مشاء بین عین و ذهن خلط کرده ؛ به عبارت دیگرعلم عینی باشد کنندههیتوج

و این همان ترتب آثار اند قرار داده، ر عینی استملاک علم که ام ،مجرد را که امری ذهنی است
 .است خلط عین و ذهن درنتیجهامر عینی بر امر ذهنی و 

 بررسی نقد اول
گفت خود وی دچار خلط عین و ذهن شده است. فرض طعم لنفسه و توان می در نقد سهروردی

یک امر ذهنی صرفاً  است. طعم لنفسه الفارقمعقیاس ، قیاس آن با تجرد مورد نظر فلاسفه مشاء
یک امر عینی و ، حال آنکه مجرد نزد فلاسفه مشاء ،و تنها در فرض و تصور قابل تحقق است

حقیقی و عقلی است که حاصل کشف عقل است نه یک فرض اعتباری  یخارجی است. تجرد امر
عین  تحویل عین به ذهن و خلط احکام ذهن و، امر به امر فرضی ذهنیترین و ذهنی. تحویل عینی

بین وجود و ماهیت خلط شده است. ملاصدرا معتقد است ، است. همچنین در بیان سهروردی
الامر با حال سهروردی در نقد مشاء دچار مغالطه وجود و ماهیت شده است و حال شیء در نفس

وجود  ،اندالامر خلط شده است. تجردی که مشاء ملاک علم به ذات قرار دادهشیء در مرتبه نفس
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در ذهن تحقق صرفاً  است نه مفهوم و ماهیت مجرد که به عنوان یک ماهیت و مفهوم کلیمجرد 
های آن امر عینی است که محدودیت ،به عبارت دیگر منظور حکمای مشاء از مجرد 29؛دارند

ترین بلکه عینی ،چنین امری نه امر اعتباری و ذهنی. ماده را نداردهای ویژگی مادیات اعم از ماده و
 . استسایر موجودات نیز  بخشتینیعتعین و  مبدأ وموجود 

 ناسازگاری درونی: نقد دوم
هیولی به ذات شدن در نقد دوم سهروردی معتقد است دیدگاه مشاء مستلزم تالی فاسد یعنی عالم

چون فلاسفه  شود؛می در نظام فلسفی مشاء ناسازگاری درونی مطرح ینوعبهو  استخویش 
واجد هیچ حکم ایجابی از جمله علم به ذات بودن هیولی را به دلیل قوه محض طرف کیمشاء از 

یعنی هر امر مادی غائب از ذات خود است و هر  ؛ماده مانع و عائق علم استاساساً  دانند ونمی
. از طرف دیگر اگر تجرد را ملاک علم شودمی غیبت و عدم علم نیز مطرح ،جا ماده مطرح شود

به دلیل تجرد از ماده باید عالم به ذات باشد و این تناقضی بیش نیست. بیان  هیولی ،قرار دهیم
ه هیولی یا همان ماد این صورتدر ، اگر تجرد ملاک علم به ذات باشد»که سهروردی چنین است 

باید  ن ماده دارای ماده دیگری است مییبگوندارد که  اچون معناولی که مجرد از ماده دیگر است ن 
پس باید هیچ مانعی وجود نداشته  ؛باشد. حال نظر به اینکه هیولی مجرد از ماده است عالم به ذات

بلکه ذاتش برایش حضور داشته باشد. ضمن اینکه اگر  ،یعنی از ذات خود غائب نباشد ؛باشد
عد و دوری از خود تعبیر کنیم عد از خود مطرح نیست و باید به ذات خود ، غیبت را به ب  در ماده نیز ب 

گاهی داشته باشدشعو یعنی هیچ هیولایی به ذات خود  ؛چنین امری باطل است که یحالدر  ،ر و آ
تالی  ؛ اماهیولی نیز باید عالم به ذات خود باشد ،پس اگر ملاک علم تجرد باشد 30«.علم ندارد

 تجرد ملاک علم نیست. پس. پس مقدم نیزباطل 
 بررسی نقد دوم 

بر نقد اول سهروردی وارد است بر این نقد نیز مطرح شود رسد علاوه بر اشکالی که به نظر می
منظور فلاسفه ، که گفته شد یطورهمان یعنی دچار مغالطه و خلط احکام عین و ذهن شده است.

نه یک امر ذهنی بلکه امر عینیِ فوق مادی است و آنچه سهروردی از مجرد  «مجرد»مشاء از 
تقلیل امر عینی به مفهوم ، مجرد دانستن هیولییک امر ذهنیِ صرف است. ، صرفاً فهمیده است

، امری ذهنی است و مقایسه آن با تجرد به عنوان امر عینیصرفاً  ذهنی است. هیولی بدون صورت
. همچنین مغالطه شودمی ی است که منجر به تقلیل تجرد عینی به یک مفهوم ذهنیالفارقمعقیاس 

                                                           
 . )آخرین منبع در بخش منابع یعنی تعلیقه ملاصدرا بر حکمت الاشراق ذکر شده است(39: 1391ملاصدرا،  .29
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سهروردی است. مقایسه هیولی به عنوان قوه  هایخلطاخذ ما بالقوه مکان ما بالفعل از دیگر 
ماده اولی یا ، محض با تجرد به مثابه امر بالفعل چیزی جز همین مغالطه نیست. از طرف دیگر

تواند چنین امری را که جزء غواسق پس چگونه سهروردی می ؛عین غیبت است، همان هیولی
اساساً  باید گفت پسپندارد؟  به ذات خود مقایسه کند یا عالم، با تجرد که عین علم است، است

 فهم شده است.دچار سوء سهروردی در فهم مقصود فلاسفه مشاء

 طرح ملاک علم اشراقی .2-3
شود که ملاک علم برای سهروردی چیست. این ملاک باید متناسب با اکنون این پرسش مطرح می

، نور استو مبدأ علم  منشأوردی آنچه رو نزد سهرنظام فلسفی سهروردی یعنی نظام نوری باشد؛ ازاین
به نظر سهروردی، اگر نفس دائماً به ذات خود شعور دارد، این شعور نه ناشی از نفس  31و ظهور است.

؛ پس علم نفس به استبه عنوان جوهر مجرد، بلکه ناشی از نورانیت نفس و ظهور ذات برای نفس 
است، باید گفت ملاک علم در سهروردی،  ذاتش، حاصل ظهور ذات است و ازآنجاکه ظهور عین نور

رو جوهریت و تجرد، مقوم نفس نیستند و در شهود نفس نه جوهریت و نه است؛ ازاین نور و ظهور
شود که این انیت دائماً برای کدام حضور ندارند، بلکه انیتی صرف در این شهود یافت میتجرد هیچ

دهد، نه اینکه هویت  در تحلیل عقلی رخ میخود ظهور دارد؛ پس اطلاق جوهریت برای نفس صرفاً 
  توان گفت هر آنچه نور محض است، به ذات و غیر، علم دارد.رو میآن را تشکیل دهد؛ ازاین

 اقسام علم .3
نزد حکمای مشاء نظر به اینکه نفس هویت تجردی دارد، معلوم یا ذات مجرد است یا ذات مادی. ذات 

رد؛ اما ازآنجاکه حضور مادی نزد مجرد معنی ندارد، صورت آن امر واسطه حضور دامجرد نزد مجرد بی
 واسطه است و علم به امر مادی باشود؛ درنتیجه علم به ذات مجرد، علم بیمادی برایش حاصل می

گیرد. این دو علم در تاریخ فلسفه اسلامی به ترتیب به علم حضوری و علم واسطه صورت شکل می
کرد، وردی نخست مانند فلاسفه مشاء علم را به دو دسته مزبور تقسیم میحصولی مشهور شدند. سهر

 داند. ولی در اثر تحول فکری در نفس شناسی، مطلق علمِ نفس را علم حضوری اشراقی می

 باواسطهو علم  واسطهبیعلم  .3-1
 آناننزد ، چراکه آنها استشناسی توان گفت دستگاه معرفتی فلاسفه مشاء متناسب با هستیمی

ولی  است؛حضوری  /واسطهبیموجودات یا مجردند یا مادی. مجردات علمشان به ذاتشان 
تقسیم  باواسطهو  واسطهبیعلم را به  است؛ پسحصولی /باواسطه، علمشان به غیر یعنی مادیات
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علم مجردات ، یعنی فقط علم واجب به ذات؛ علم حضوری مختص علم ذات به ذات بود .کردندمی
دادند و علم واجب به غیر و گستره علم حضوری را تشکیل می، علم نفس به ذات خودبه ذات و 

  گرفت.علوم حصولی قرار می وعلم مجردات به غیر و همچنین علم نفس انسان به غیر جز

و شناسی در علم ،دانستسهروردی تا زمانی که مانند فلاسفه مشاء نفس را جوهر مجرد می
، مشائی یابتدا با تمسک به آرا، علمبندی در تقسیم ؛ پساندیشیدمی تقسیم علم نیز مانند آنها

چنین  مشارع و مطارحاتدر کتاب او . کندمی تقسیم واسطهبیعلم را به باواسطه و  مانند آنها
که کلیات با حضور صورت  کردگونه تقسیم بدینشود، ادراک میتمام آنچه را  توانمی»: گویدمی

؛ اما کلی در ذات خود چیزی جز صورت انطباعی نیستزیرا  ،شوندمی عقلآنها در ذات مدرِک ت
گونه است که ذات آنها نزد مدرِک حاضر است و مورد اشراق نفس قرار ادراک جزئیات یا بدین

و نفس  افتد که نزد نفس حاضر استسان است که صورت آنها در چیزی میگیرد و یا بدینمی
  32«.آیندمیخیال فراهم  قوهکه در  هاییصورتمانند ، نسبت به آن اشراق دارد

کلیات حصولی و جزئیات ، علم به حصولی و حضوری میتقسبا تکیه بر  متنسهروردی در این 
 حال  در قوه خیال و از جنسصور خیالی را  مشائی . مانند حکمایدهدمی حضوری را توضیح

رابطه نفس با صور خیالی ، سهروردی قیِ اشرا در نظام فلسفی کهیحالدر ،دندانمیعلم حصولی 
صور خیالی نه شود، چراکه می از طریق اضافه اشراقی و با علم حضوری در فلسفه اشراقی اثبات

 33.مَظهر آنها استصرفاً  بلکه در عالم مثال موجودند و قوه خیال ،در محلی به نام قوه خیال
ه تفاوت علم حضوری و علم راقی ببا تمایز بین علم صوری و علم اش، همچنین در جای دیگر

علم حاصل حصول صورت و مطابقت آن با ، . به نحوی که در علم صوریکندمی حصولی اشاره
 34.علم ناشی از اضافه اشراقی است و نیاز به مطابقت ندارد، حال آنکه در علم اشراقی ،معلوم است

فیلسوف  چونانه مشاء و ای از اندیشه فلسفی خویش مانند فلاسفسهروردی در برهه درنتیجه
 . کندمی قسم حصولی و حضوری تقسیم مشایی علم را به دو

 گذر از دوگانگی علم: نقد نظر مشایی .3-2
دوگانه علم را کنار بندی تقسیم، نفس نورانی در نظام اشراقی خویشدادن سهروردی با محور قرار

 علم را به بصر ارجاع درحقیقت و یابدمیحقیقت علم به بصر تغییر ، گذارد. با نوردانستن نفسمی
. وی با نقد دو دیدگاه شودمیترتیب نظریه علم در پرتو نظریه ابصار بررسی و تحلیل . بدیندهدمی

                                                           
 .487، 1جلد ، مصنفات مجموعه ،یسهرورد .32
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مرسوم درباره ابصار یعنی دیدگاه خروج شعاع و نظریه انطباع صورت که به ترتیب برای افلاطونیان 
سهروردی با نقد نظریه فلاسفه مشاء، علم حصولی  35.دکنمی نظر خود را مطرح، بود انییارسطوو 

کند. وی معتقد است نظریه انطباع صورت، منجر به امر را که علم به واسطه صورت است، رد می
ء ضمن اینکه باید به صرف پیدایش صورت یک شی 36شود.محال یعنی انطباع کبیر در صغیر می

شد، حال آنکه خود قائلان ت، ابصار حاصل میدر چشم، حتی اگر نفس اشتغال به امور دیگر داش
توان ابصار را از طریق انطباع صورت پس نمی 37دهد.معتقدند تا التفات نفس نباشد، رؤیت رخ نمی

توجیه کرد؛ به عبارت دیگر به دلیل ارتباط تنگاتنگ بین ابصار و علم و ارجاع علم به ابصار، علم به 
توان گفت با ابتنا بر هویت نوری نفس، تنها علم اشراقی یواسطه صورت قابل توجیه نیست، بلکه م

انگارانه انگارانه را بر نگاه کثرت. درنتیجه سهروردی رویکرد وحدتاستبخش حضوری یقین
 شود.داند و مشاهده جایگزین علم میدهد و علم را منحصر در علم حضوری میترجیح می

 انحصار علم حضوری: طرح نظریه اشراقی .3-3
تنها نه درنتیجه ؛است پرتوافکنیفیضان و حال در دائماً  نظر سهروردی نفس نور محض است و به

غیر ، اثر این پرتوافکنی برو  کندمی پرتوافکنیبدن و جهان خارج نیز ، بلکه به قوا، به ذات خود
چون قوای نفس  شوند؛می یعنی به علم حضوری اشراقی معلوم نفس واقع گردد؛میبرایش ظاهر 

 درنتیجه ؛و برای نفس ظهور دارند اندنفسسایه و ظل  38.فروع نور مدبرند، اندکه منطبع در بدن
نه اینکه بصر به علم تحویل  یابد،می علم به بصر ارجاع 39.نفس به آنها علم حضوری اشراقی دارد

نظریه معرفت و  یانمست که سهروردی ا اینجا 40.گفتندفلاسفه مشاء می که یطورآن ،داده شود
ابصار  در فلسفه سهروردی تمام علوم نفس از سنخاساساً  .کندمی برقرارنظریه ابصار ارتباط وثیق 

 حقیقی است.رؤیت  حاصل مشاهده حضوری اشراقی است و این همان، چراکه استرؤیت  و
بین نفس  ینبنابرا 41؛استعلم حضوری ناشی از مشاهده ء، کل علوم مجردات به تمام اشیااساساً 
که از انسجام  شودمی مطرح ابصار و مشاهده ارتباط درونی و منطقینهایتاً  ظهور و، اشراق، نورانی

در علم  سهروردی از انحصار علمدرواقع  .کندمی درونی نظام معرفتی سهروردی حکایت
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علم به وادی بیکران ، . سهروردی از وادی کرانمند علم حصولیِ مفهومیکندمی حضوری صحبت
بلکه خود ارجاعی  ،در معرفت اشراقی علم ارجاع به غیر نیست کند؛ پسمی گذر حضوریِ اشراقی

. در عین حال در رخداد ستین یعنی علم و متعلق علم امر واحدی است و دوگانگی مطرح ؛است
نه  ،است ءشیوجود ، متعلق علم شهودی شود؛ بنابراینمی وجودِ یک امر واقعی مکشوف، شهود

 علم کشف امر وجودی است. ء؛شییک  صورت

 منابع معرفت .4
چون  ،استمعاصر شناسی معرفت تیپراهممعرفت یکی از مسائل های بحث از منابع و سرچشمه

برای تمییز موارد  ؛ به عبارت دیگرمبتنی بر بررسی منابع معرفت است یشناختمعرفتارزیابی 
 منابع معرفت را بشناسیم. ضمن اینکه منابع معرفتنیاز داریم تا ، معرفت واقعی از ادعاهای معرفت

چون احراز صدق بعضی از باورها متکی به این منابع  ؛منابع توجیه معرفتی نیز هستنددرواقع 
رغم اینکه این دسته از ادراکات ما علی، منابع معرفت ندانیم واگر ادراک حسی را جز؛ مثلًا هستند

معاصر شناسی در معرفت 42.گیرندما قرار نمی هایمعرفتدر زمره کنند، می باورهایی را تولید
پنج منبع معرفتی مهم هستند. نظام  45گواهی و 44نگریدرون 43،حافظه، عقل، ادراک حسی

یعنی سهروردی به عنوان فیلسوف مشایی  ؛معرفتی سهروردی در منابع معرفت نیز تطور یافته است
به نحوی که در سهروردی به عنوان فیلسوف اشراقی آن  کند،می از برخی منابع معرفت صحبت

 کند.میمنابع تغییر پیدا 

 منابع معرفت بر مبنای مشاء .4-1
البته با این تفاوت  ؛ین منابع معرفت هستندترمهم دو منبع ادراک حسی و عقل، نزد حکمای مشاء

انند حکمای سهروردی نیز به م 46.که حس طریق معرفت است و منبع معرفت خود عقل است
 .ددانو آنها را از منابع کسب معرفت می استبه حواس ظاهری و باطنی قائل  مشاء برای انسان

به نظر وی تمام معارف ما از محسوسات داند، چراکه میحتی محسوسات را ظاهرترین امور  او
این  که البته 48داندمیادراک بصری را اشرف از همه  ،در بین محسوساتوی  47.گرفته شده است

                                                           
 .161-159(، 1382 ران،یا یاسلام معارف انجمن انتشارات: قم ،اول چاپ) ،ىشناسمعرفت با یىآشنا شمس،منصور  .42

43. Memory. 

44. Introspection. 

45. Testimony. 
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 ،این است که حس و عقل ،مهم است آنچهولی  ؛امر ریشه در نظریه خاص وی درباره ابصار دارد
اند و سهروردی با گذر از دوگانگی حصولی و حضوری و انحصار علم در منابع علم حصولی

 شود.قائل  منابع دیگری نیز ،باید برای معرفت، حضوری که حاصل اشراق نفس است

 نقد نظر مشایی .4-2

از منابع دوران مشایی است. وی با تقسیم  ترگستردهمنابع معرفت در این برهه از تفکر سهروردی 
 دیگر به جز عقل و حس برای معرفت انسان یمنابع، حکمت به حکمت بحثی و حکمت ذوقی

ولی منابع حکمت ذوقی باید امر یا امور  ؛. منابع حکمت بحثی حس و عقل استشودقائل می
حاصل سوانح  درحقیقت این حکمت 49.دنمتفاوتی از جمله تجربه عرفانی و گواهی دیگران باش

 ایبهرهو حکمای مشاء و طرفداران حکمت بحثی از آن  استنوری است که مختص اهل اشراق 
اثانی  50.ندارند که صلاحیت رهبری جامعه  ددانمیسهروردی طرفداران صِرف حکمت بحثی را بح 

این خود از محدودیت و نقصان عقل و حس نزد سهروردی حکایت دارد. همچنین  51.را ندارند
حد مبتنی بر کردن و جایگزین که حاصل تحلیل منطقی و عقلی بود رد نظریه حد ارسطویی

مت بحثی گفت حکتوان ؛ بنابراین میحکایت از کاستی عقل نزد سهروردی دارد ،مشاهده و ظهور
ت و یقین را در قو باید حقی استاز کشف حقیقت و وصول به یقین عاجز است، که عصاره عقل 

حکمت برآمده از کشف و شهود یعنی حکمت ذوقی یافت. شاید بتوان گفت منابع متعدد از حیث 
. به طوری که عقل و ادراک حسی یقین برخوردارندزایی از کمال و نقص یقین بخشی و معرفت

 .کنندمی ا از مکاشفه و شهود دریافتخود ر

 منابع اشراقی .4-3
ر اثر بجهان مادی و عوالم مافوق نوری دارد. ، شهودی با ذات خود ن نفس نوری ارتباط اشراقی

، سهروردی در کنار عقل و حس سبب. به همین شودمی این ارتباط حقایق دیگری برای وی روشن
به نحوی که حکمت ذوقی حاصل این  کند،می رحمنابع دیگری برای نظام معرفتی خویش مط

. شهود یا تجربه عرفانی و گواهی دیگران نقش بسزایی در تکوین حکمت ذوقی و به استارتباط 
سهروردی نتیجه شناسی شک این گستردگی منابع در معرفتطور کلی فلسفه اشراق دارند. بی

 .استانقلاب در هویت نفس 
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 شهود/تجربه عرفانی .4-3-1
. وی با استناد کندمی و از آن به تجربه صحیح یاد داندمیسهروردی خود را صاحب تجربه عرفانی 

حكمت کتاب  کندمی ذکر او صریحاً  52.دهدمی از وجود عوالم چهارگانه خبر، به تجارب صحیح
بلکه ناشی از امر دیگر است که شارحان آن را کشف و  ،حاصل تفکر و استدلال نیست الاشراق

حتی اهل تجربه را به مبتدی و متوسط و فاضل تقسیم کرده و معتقد او  53.دانندده انوار میمشاه
تجربه عرفانی و شهودی که به  54.کنندمی ترتیب نور خاطف و ثابت و طامس را تجربهاست به

با ، شهود فرایند . سالک دردهدمی در قلمرو خاصی به نام عالم مثال رخ شود،می معرفت منجر
نوان منبع جدیدی در کند و درنتیجه از آن عالم به عبه نام عالم اشباح معلقه ارتباط برقرار میعالمی 

شود که نهایتاً به معرفت اشراقی منجر مند مینظام معرفتی و حتی توجیه معرفت خویش بهره
 وضوحبههای عرفانی که در رساله استشود و زبان حکایت آن نه زبان عرفی، بلکه زبان نمادین می

توان از این زبان به زبان اشراقی تعبیر کرد. زبان اشراقی نظام واژگانی خاص است شود. مییافت می
شناسی شناسی و معرفتدرحقیقت بین جهان 55که قابلیت بیان تجربه اشراقی را در خود دارد.

گر خبر سهروردی ارتباط دیالکتیکی برقرار است؛ بدین صورت که با تکیه بر شهود از عوالم دی
گردد. ناگفته نماند سهروردی دهد و بر اثر ارتباط با آن عوالم حقایق جدیدی برایش مکشوف میمی
پندارد. او در کنار منبع رمزی به نام عالم مثال اعتبار نیز نمیتنها با عقل ستیز ندارد، بلکه آن را بینه

های شهودی ساختن یافتهجهت تحقق شهود، عقل را نیز به عنوان منبع معرفت جهت استدلالی
توان گفت معرفت یقینی در گرو مشاهده مستقیم است و عقل کند. نهایتاً میخویش مطرح می

ی و منطقی شهود بر شناختمعرفتبخش باشد؛ به همین دلیل شهروردی به تقدم تواند یقیننمی
 ت عقلی است.شود. درواقع شهود منبع هر نوع معرفتی از جمله معرفاستدلال عقلی قائل می

 56. گواهی4-3-2

است که شخص دیگری را به معرفت یا توجیه  ایگفتهنوشته یا شناسی، مقصود از گواهی در معرفت
معرفتی درباره گزاره دیگر برساند. سهروردی برای اثبات ادعای خود از گواهی دیگران نیز بهره 

با روایت  تردقیقاز شهود دیگران و به عبارت  ینوعبه، تجربه عرفانی خود گیرد. علاوه برمی
                                                           

 .232، 2جلد  ،مصنفات مجموعه ،یسهرورد .52
الدین شیرازی، شرح حکمة ؛ قطب20؛ شهرزوری، شرح حکمة الاشراق، 10، 2جلد  ،مصنفات مجموعه ،یسهرورد .53

 .14الاشراق، 
 .501، 1جلد  ،مصنفات مجموعه ،یسهرورد .54
 .294 ى،سهرورد ،یائیض .55

56. Testimony. 
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گواهی دیگران بخشی  درحقیقت .دهدمی از برخی موجودات و عوالم خبر، گزارش افرادی از شهود
و استناد سهروردی به آن منابع مبتنی بر گواهی دیگران  دهدمی از نظام معرفتی وی را تشکیل

گواهی از هرمس و افلاطون و حکمای  57،دنو خلع ب ینیگزخلوتاست. گواهی از افلاطون در 
ه خبر داده است  58،ایران باستان در مشاهده ذوات ملکوتی که زرتشت از آنها تحت عنوان خر 

گواهی از اهل میانج در شهود  59،اندمحضگواهی از افلاطون درباره شهود عالم انوار قاهره که نور 
و... از  61درباره چگونگی تحقق مرگ گواهی از افلاطون و هرمس و... 60،عالم صیاصی معلقه

درواقع  و دهدمیو موجوداتی خبر  است که سهروردی با استناد به آنها از عوالمهایی جمله گواهی
. سهروردی کنندمی و هم معرفت وی را توجیهاند برای سهروردی هم منبع معرفتها این گواهی

رصد جسمانی منجم به و معتقد است وقتی  دکنمیرا با فعل منجم مقایسه ها اعتماد به این گواهی
 62.به طریق اولی رصد روحانی یعنی شهود حکما باید از اعتبار برخوردار باشد شود،میاطمینان 

قائل  معرفت تمییزدهنده البته باید بین گواهی به عنوان مولد معرفت و گواهی به مثابه انتقال
ولی برای  ؛مولد معرفت بوده است یسهروردمزبور برای های رسد گواهیبه نظر می 63.شویم

 معرفت بودند. کنندهمنتقلبیشتر ها دیگران این گواهی

یابی معرفت .5  اشراقیشناسی ارز
 ،که تفسیرگر صرف است را اشراقی کاستی اساسی فلسفه مشاءشناسی گفت معرفت توانمی

از شناخت به عمل  رفتنفرار، تفسیر و توصیف به تغییر وجودی، سازد. گذر از تعبیرنمایان می
ولی شاید به تحول وجودی منجر نشود. معرفت  ؛آورداست. علم رسمی و بحثی شناخت می

اگر صدق و کذب را به معنای مطابقت ؛ اما عمل نیز لازمه آن است ،اشراقی صرف شناخت نیست
ر نوع دوگانگی ه، ازآنجاکه معرفت اشراقی این صورتدر  ،و عدم مطابقت ذهن و عین به کار ببریم

خطاناپذیری درنتیجه از دایره صدق و کذب خارج و کند، کاملًا می خارجی را طرد ءشیبین نفس و 
و با  استمعنا صحبت از صدق و کذب در آن بیاساساً  و شودشناسی میلازمه این نوع معرفت

و  نیستپذیر ابطال وپذیر انعطافشناسی شویم. این نوع معرفتمواجه میناپذیر ابطالهای گزاره

                                                           
 .112، 1جلد  ،مصنفات مجموعه ،یسهرورد .57
 .157، 2جلد  ،مصنفات مجموعه ،یسهرورد .58
 .162 ،مصنفات مجموعه ،یسهرورد .59
 .231، 2جلد  ،مصنفات مجموعه ،یسهرورد .60
 .255، 2جلد  ،مصنفات مجموعه ،یسهرورد .61
 .156، 2جلد  ،مصنفات مجموعه ،یسهرورد .62
 .215 ،ىشناسمعرفت با یىآشنا شمس، .63
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اگر ؛ البته دهداست و هیچ ابزاری برای کشف خطای ملازم کاربردشان به دست نمی اندیشانهجزم
از صدق در توان ، میصدق را به معنای غیر از مطابقت مثل هماهنگی و پراگماتیستی به کار ببریم

توان نهایتاً می د وشهود اقناع عام ندار، علم حضوری صحبت کرد. ضمن اینکه برخلاف برهان
 هایشناختشالوده همه ، گفت شهودباوران معتقدند شناخت شهودی را باید به حکم یقین آن

، روش شهودی درنتیجهو  کندمی دانیم احساس یقین بر حسب افراد مختلف فرقدیگر نهاد. می
 .کندمی شناخت را جایگزین ملاک منطقی شناختیروانملاک 

 گیرینتیجه
نفس را از حقیقت منفعل به حقیقت فعال  ، درحقیقتو تحول در هویت نفستأمل  سهروردی با

با اشراقات خود ، در فیضان و پرتوافکنی استدائماً  که سازد. نفس به عنوان نور محضمتحول می
معرفت اشراقی حاصل فعل نفس و اضافه اشراقی آن  ؛ پساستموجد و موجب معرفت اشراقی 

گاهی اشراقی معرفت اشراقی حاصل شود؛ به بیان دیگر می نظام معرفتی دیگر بدأم است. خودآ
بخشی النفس مبنای یقینمعرفت ذات و ارتباط با عوالم بالا یعنی عالم مثال و انوار است. این علم

سهروردی را به ، . این انقلاب در هویت نفسشودمی هر نوع شکاکیتی ردکنندهبه سایر علوم و ط
 دهد؛ پسمی به طرح فلسفه اشراقی سوق درنتیجهو نقد آن و جدایی از فلسفه مشاء 

و ضمن رد دیدگاه  شودمیدچار تحول ، بوداش که بخشی از نظام فلسفی ویشناسی معرفت
پردازد و از علم رسمی بحثی به علم به ارائه نظریه مختار خود میشناسی فلاسفه مشاء در معرفت

، . در فلسفه اشراقی سهروردیدهدمی اشراقی را بنیان شناسیو معرفت کندمیاشراقی ذوقی گذر 
 شناخت یقینی قرار دارند. فرایند هستند که در کنه شناسانهمعرفتشهود و اشراق دو اصل 

مافوق و  ۀیعنی مشاهد ؛استمعرفت اشراقی حاصل ارتباط دیالکتیکی شهود و اشراق  درحقیقت
فعل نفس تماماً  ناخت و شهود و مشاهده آناشراق سوانح نوری و اشراق بر متعلق ش متقابلاً 

انگاری معرفت و نور و همچنین معرفت آورد. یکسانکه معرفت اشراقی را به ارمغان میاند نوری
آن کردن معادل تجربه ءشیمعرفت به یک ، چراکه استاشراقی شناسی و تجربه حاصل معرفت

به جای  شناختیروانساختن عنصر اقناع عام و جایگزین، رسد خطاناپذیریاست. به نظر می
 .استاین نوع نظام معرفتی های ملاک منطقی از کاستی
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